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 سينا  حيث التفاتي ذهن نزد ابن

   *فر  مهرداد ميريان

  چكيده
 حيـث التفـاتي     ةگيري و بسط نظري      در شكل  سينا  الرئيس ابن   نقش شيخ  ةدربار

 در اينجـا بـه دو گـروه از           كـه  هاي بعضاً متفـاوتي وجـود دارد        ذهن، ديدگاه 
 خـواهيم   اي   اشـاره  ،انـد   نظراني كه در اين خصوص اظهـارنظر كـرده          صاحب
  :داشت

 در بسط مفهـوم حيـث التفـاتي داراي          سينا  ابناند كه      گروهي بر اين عقيده    .1
 »intention « اصـطلاح لاتينـي    زيـرا  ؛اسـت     محوري و بنيادين بـوده     ينقش

  1.سينا است در آثار ابن» معنا «ةاساساً ترجم
هـن   حيـث التفـاتي ذ     ة مبدع نظري ـ  سينا  ابن گروه ديگري بر اين باورند كه        .2

                                                 
  .دانشجوي دكتري فلسفة غرب، دانشگاه تهران *

 19/12/88: تاريخ تاييد    16/8/88: تاريخ دريافت
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 در آثار او، ربطي به مفهوم حيث التفـاتي ذهـن            »معنا«و اصطلاح    است    نبوده
  2.ندارد

تـوان    سينا در بسط مفهوم حيث التفـاتي نمـي         بنابراين براي ارزيابي نقش ابن    
 به مـتن آثـار      دباي   بلكه مي  ؛صرفاً  به سير تاريخي تطور اين مفهوم اكتفا نمود         

 معرفتـي وي نقـش او را در بـسط           ياو رجوع كرد و با تحليل و بررسـي آرا         
  3.حيث التفاتي تعيين كرد

ويـژه     اين مبحث در عالم اسلام، به      ةتاريخچ رو، ابتدا شرح مختصري از     ازاين
مـان يعنـي       به بحـث اصـلي      از آن  م داد و پس   يدست خواه   فارابي به  يدر آرا 

  .م گشتيسينا، بازخواه حيث التفاتي در ابن
 التفاتي، ادراك حسي، حس مـشترك، وهـم،         سينا، حيث  ابن :واژگان كليدي 

  .معنا، آگاهي
* * *  

  مقدمه

 أ فيلسوفان مسلمان به تبع ارسطو سرآغاز و مبـد         ةدر سنت فلسفي حاكم بر عالم اسلام، هم       
بـر اينكـه ادراك حـسي را شـرط اساسـي              فـارابي عـلاوه    .دانند معرفت را ادراك حسي مي    

انـسان از طريـق حـواس       كـه    اسـت    معتقد،  آورد  حصول معرفت براي انسان به حساب مي      
 ادراك حسي جزئيات ةوسيل تواند معارف را كسب كند و ادراك كليات نيز براي انسان به            مي

 بـه معـارف     آنهـا  هستند كه نفس انسان از طريـق         يهاي حواس همانا راه   يا است   پذير امكان
  )39-38: 1371  فارابي، (.يابد  دست مي

يت يـا همـان حيـث التفـاتي در معرفـت نيـز تأكيـد                 بحث خويش به قـصد     ةدر ادام او  
غريزه و   براساس    صرفاً ، او كودك چون التفاتي به ادراكات خويش ندارد        ةبه عقيد . نمايد  مي

  : معرفت را كسب نمايدةتواند مبادي و اصول اولي  كه مي است استعداد نفس
ل بـراي او    يحـص و اين ت   باشد   مي 4]تصديقيه[ نفس كودك مستعد تحصيل اوليات و مبادي      

و  اسـت    بلكه تحصيل اين امور بدون قصديت و آگاهي       ؛  گيرد  بدون كمك حواس انجام مي    
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  )38: 1371فارابي، (.باشد سبب آن صرفاً استعداد نفس مي
علاوه بر اين، در عبارت فوق فارابي تلويحاً قصديت و التفات را شرط ادراكات حـسي                

  .آورد نيز به حساب مي
   :داند رسطو معقول را صورت مجرد از مدرك ميفارابي به تبعيت از ا

المعقول من الشيء هو وجود مجرد عن ذلك الشيء فان كان وجـود ذلـك الـشيء لـك، و       
ذلك اذا كان مادياً كان معقولاً لك، و ان كان وجوده لذاته كان معقولاً لذاته،  و ذلك اذا كان                    

   .فهو معقول لذاته. مجرد
والدليل  . الا الاحساس بالشيء المحسوس و الانفعال      ةللحاسس  و لي  .الادراك انما هو للنفس   

 فيكون الـشيء و غيـر       ةلاهي قد تنفعل عن المحسوس وتكون النفس        ةلحاساعلي ذلك انَ    
 ـ بالحواس وتـدرك الـصور   ةالصور المحسوسفالنفس تدرك   . محسوس و  لا يدرك      ةالمعقول

 محسوسيتها، و يكون معقـول     تلك الصورمن  لية اذ تستفيد معقو   .ةالمحسوسبتوسط صورها   
 لها و ذلك لنقصان نفـسه و احتياجـه           لمحسوسها والا لم يكن معقولاً     اًتلك الصور لها مطابق   

،  بخلاف المجـردات فانهـا تـدرك         الصور المحسوسة الي توسط    [ ةالمعقولفي ادراك الصور    
  )همان (.من اسبابها و عللها التي لا تتغير] ةالمعقولالصور 

  سينا فتي ابن نظام معر)الف

  و معتقـد  دانـد    و سرآغاز معرفت را حس مـي       أ مبد ،تبع او فارابي    همانند ارسطو و به    سينا  ابن
 بـه فيزيولـوژي     تعرف ـم در بحث    البته او . شود   هر معرفتي از محسوسات آغاز مي      كهاست  
 ـ ايـن نيـز ميرا     كه 5است   نيز توجه داشته   آنهاهاي حسي و كاركرد خاص هر يك از           اندام ي ث
تر آن ديديم كـه كـلام خـود            كلام شايسته  ةدر اينجا براي پرهيز از اطال      6.باشد  طويي مي ارس
  : نقل كنيم7» نفسةرسال«سينا را در  ابن

 دريافتن وي از بيـرون باشـد و يكـي         ) كه (يكي:  مدركه بدو قسم منقسم شود     ]قوت[و اما   
 باشـد، حـواس پنجگانـه     اما آنچه دريافتن وي از بيرون       . دريافتن وي از اندرون باشد    ) كه(

مركب در عصب    است   يكي قوت بصر است، و آن قوتي      :  آن جمله  ]زيا هشتگانه و ا   [است  
» انـدر «كـه   ) را (مجوف كه حال وي در علم تشريح معلوم است، و آن ادراك كند صورتي             
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مركب در عصب متفـرق   است قوتي» آن«و  است قوت سمع » دويم«. افتد  رطوبت جليد مي  
 ـ    در سطح اندرون گ    امـا  . تمـوج هـوا  ه وش، و او ادراك كند مر صورتي را  كه آنجا رسـد ب

 دو جـسم كـه از مقـدم دمـاغ بيـرون      ]در آن[مركب  است و او قوتي است   سيم، قوت شم  
 ـ        اي  ه مانند دو سر پستان، دريابد رايح      اند  آمده امـا  . وي رسـد  ه   كه در هوا پديد آيد، چـون ب

  ه عصبي كـه در روي زبـان بگـسترانيد         مركب در  است   و او قوتي   است   چهارم، قوت ذوق  
 اسـت   و او قـوتي    اسـت    اما پنجم، قوت لمس   . وي رسد ه  ها كه ب   ، دريابد طعوم جسم   است  

 ـ     مركب در اعصاب جمله پوست و گوشت تا بدان دريابد كيفيت           و . وي رسـد  ه  هايي كـه ب
گـر  و دي. كه تميز كند اندر تضادي كه ميان تري و خشكي بـود          است   يكي از آنها جمله آن    

و سيم حكم كند ميان آنچه      . كه تميز كند در تضادي كه ميان گرمي و سردي است           است   آن
 ،انسـي  ابـن  (.چهارم حكم كند در تضادي كه ميان خـشن و املـس اسـت             . لين است  طب و 
  )17ـ19 :1383

 مدركـه را بـه دو بخـش بيرونـي و درونـي تقـسيم                ةطور كه در متن آمد، شيخ قو       همان
يند شناخت  ادر نظام معرفتي شيخ در فر     .  نيز محسوسات هستند    بخش  هر دو  يمبنا .كند  مي
اند و بدون تـأثير قـواي         هاي خام   شوند صرفاً داده    هاي حسي كه از بيرون وارد ذهن مي         داده

هاي حسي خام     ل داده وحصمبنابراين معرفت   . حاوي معرفت حقيقي نيستند   ) باطني (دروني
سـينا رجـوع      واي دروني نيز بـه كـلام خـود ابـن           ق ة اما دربار  ؛عملكرد قواي دروني است    و

  :كنيم مي
از  (هاي باطن كه ادراك كنند؛ بعضي از آن ادراك صور محسوس كند، و بعـضي               و اما قوت  

ادراك معني محسوس كند، و بعضي از آن ادراك معني محسوس كند، و بعـضي از آن                 ) آن
 بعـضي ادراك اول كنـد و   ادراك كند و در آنچه ادراك كند فعل كند و بعضي فعل نكند، و          

  ... بعضي ادراك ثاني كند
 كه آن را حس مشترك خوانند      است   هاي باطن حيواني يكي قوت بنطاسي       قوت ةو از جمل  

هايي كـه انـدر حـواس        و صورت  است   كه در تجويف اول از دماغ رسته       است   و اين قوتي  
  . ين قوت مجتمع شود اظاهر آيد همه در

  مـصوره خواننـد، و او قـوتي       ]قـوت [كـه آن را      است   قوتي ]يكي[ها    اين قوت  ةو از جمل  
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ها كند كه در حس مـشترك        مركب در آخر تجويف اول از دماغ كه حفظ آن صورت          است  
قوتي را باشد جز از آن قـوتي كـه در وي قبـول               باشد و اگر خواهي كه بداني كه حفظ مر        

  .نكندباشد، حال اعتبار كن از آب كه آب شكل قبول كند و حفظ شكل قبول 
 اسـت  مركـب . كه آن قوت را متخيله گويند و مفكره نيز خوانند    است   و از اين جمله قوتي    

و معاني با يكديگر و از       است   در تجويف اوسط از دماغ و فعلش تركيب و تفصيل صورت          
  .ديگر يك

در آخر تجويف اوسط از دمـاغ و معـاني           است   كه مركب  است   و بعد از اين قوت متوهمه     
، لكن نامحسوسات جزوي چون معني عداوت از عدو و معني صـداقت             دريابد نامحسوس 

  .از صديق و معني منفر، كه گوسپند دريابد از گرگ
در تجويـف آخـر از       اسـت    كه او را حافظه خوانند، و اين مركب        است   و بعد از اين قوتي    

  .هاي نفس حيواني است دماغ حفظ معاني كند كه قوت وهمي دريابد و اين جمله قوت
يـك قـسم قـوت      : هاي وي به دو قسم است       نفسي كه او را نفس ناطقه خوانند، قوت        و اما 
 :همـان  (.و ديگر قسم قوت عالمه و هر دو را عقل خوانند بـر سـبيل اشـتراك                 است   عامله

  )17ـ23
 آناز  عملي و برشمردن كاركردهاي هر يـك         سينا در ادامه با تقسيم عقل به نظري و          ابن

چه براي ما در مبحث حيث التفاتي ذهـن          آن  اما ؛بخشد  كل مي  نظام معرفتي خويش را ش     ،دو
سينا در اين خـصوص       ابن. باشد   ادراك مدركات مي   ة همانا بحث ادراك و نحو     ،اهميت دارد 

  : ادراك دريافت صورت بدون ماده اشيا نزد ذهن استكه است نيز همانند ارسطو معتقد
:  ب 1363 ،انسـي  ابـن  (.است) تمتعلق شناخ  (مدرك  هر ادراكي در حقيقت اخذ صورت     ـ  

344(  
 ،انسـي  ابـن  (.اسـت ) متعلق شناخت  (مدرك  نحوي دريافت صورت     واقع به  هر ادراكي در  ـ  

  )50:  الف1385
) فاعـل شناسـا    (در ذات مـدركِ      )متعلـق شـناخت    (مدرك   ادراك همانا دريافت صورت   ـ  

  )69: ق1404 ،انسي ابن (.است
  )82:همان (.ر نفس استعلم همان دريافت صور معلومات دـ 
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  )361 : ب1385 ،انسي ابن (.باشند درواقع علوم برگرفته از صور موجودات ميـ 
  )17 :همان (.تصور شيء همانا تمثل معناي آن در ذهن استـ 
   )308:  الف1385 ،انسي ابن (.ادراك شيء وجود صورت آن شيء نزد فاعل شناساستـ 

، عنايـت خاصـي بـه مبحـث         لاشارات و التنبيهـات   سينا در نمط سوم ا      علاوه بر اين، ابن   
  :اند و فخر رازي و خواجه در اين خصوص با تفصيل وارد بحث شده است    ادراك داشته

كـه آن را     اسـت    ي  نـزد فاعـل شناسـا     ] متعلـق شـناخت   [ادراك شيء همانا حقيقت متمثل      
  )308:همان (.كند مشاهده مي

  : فرمايد خواجه در تفسير عبارت فوق مي
 شـناخت،    در صورت اول يعنـي اگـر متعلـق        . مادي و مجرد  : ق شناخت دو قسم است    متعل

كه  است شود صورتي   حاصل مي ) مدركِ (فاعلِ شناسا  مادي باشد حقيقت متمثل آن كه نزد      
 كيفيت انتزاع در جـاي خـود توضـيح داده           ةدربارــ  از حقيقت خارج آن انتزاع شده باشد        

ق بوده و مادي نباشد نياز به انتزاع ندارد و حقيقـت             و اگر شيء مدرك، مفار     ــخواهد شد   
متمثل آن همان نفس وجود خارجي آن شيء خواهد بود و تعبير تمثل كـذا عنـد كـذا بـه                      

  .شود ميمعناي اذا حضر منتصباً عنده بنفسه او بمثاله بوده و شامل هر دو نوع تمثل فوق 
  :گويد موده و ميسپس خواجه اندكي بعد قسمي ديگر به شيء مدرك اضافه فر

 آن  ة در صورت اول، حقيقـت متمثل ـ      .شيء مدرك يا خارج از ذات مدرك نيست يا هست         
يكـي  : باشـد   نفس حقيقت عيني همان شيء خواهد بود ولي در صورت دوم به دو نحو مي              

اينكه صورتي منتزع از خارج باشد اگر ادراك مستفاد از خارج باشد، و ديگر آنكه صـورتي   
  بـه  .  خواه خارجيت مستفاد از آن باشد خواه نباشد        ،نزد مدركِ حاصل است    باشد كه ابتداء

از تمثل حقيقت شيء خواه بنفسه و خواه بمثاله نزد مـدركِ،             است   هر حال ادراك، عبارت   
 كه اگر شيء مدرك مادي بود به انتزاع نياز دارد و اگر مفارق و مجرد باشد بنفـسه حاضـر                   

  )54 :1376 ،فعالي (.و انتزاع لازم نيستاست 
   :فرمايد تري دارد ايشان مي بندي جامع  قطب، دستهةعلام

و يا مجرد، در صورت اول ادراك از راه صورتي خواهد بود كه              است   شيء مدرك يا مادي   
يكي اينكه  : از حقيقت خارجي آن انتزاع شده باشد و اگر مجرد باشد خود به دو نحو است               
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 كه در اين صـورت بـاز ادراك از راه صـورتي             اين شيء مجرد، خارج از ذات مدركِ باشد       
 ولي برخلاف قسم قبلي نياز به انتزاع ندارد و          ؛خواهد بود كه از آن نزد مدرك حاضر است        

  .»فهو حضور نفسها«از مدركِ نباشد ديگر آنكه خارج 
به هر  .  شامل هر سه قسم است     » عند المدركِ  ةمتمثلحقيقته  « سينا كه فرمود    و عبارت ابن  

يـا از راه   اسـت  اينجا تعريف ادراك چنين شـد كـه ادراك تمثـل حقيقـت شـيء      هحال تا ب 
  )34: 1942 نجاتي، ،همان (.صورت و يا خودش كه نزد مدركِ حاضر است

دركِ      ــ   يعني مدركِ    ،يشاهدها ما به يدركِ   «: فرمايد   در ادامه مي   سينا ابن آن ـــ   ما بـه يـ
» ما به يدركِ«سينا از عبارت   اينكه چرا ابنة خواجه دربار».كند حقيقت متمثله را مشاهده مي 

 زيـرا  ؛چون شامل دو نوع مدركِ باشد«: فرمايد   مي ،است     هاستفاده نمود  است   كه تعبير عامي  
 يعنـي بـا ذات     ،ادراك با آلت و ادراك بـدون آلـت         است   از جهتي ادراك به دو قسم منقسم      

ابل ادراكند و برخي بدون آلت و       كه برخي اشياي مدرك، با آلت ق       است   سينا قائل   ابن. نفس
  )همان (.شوند با خود نفس ادراك مي
يعنـي همـان     (فرمايد كـه شـعور ذات        مي ،»التعليقات« خصوصاً در    ،وي در موارد متعدد   

كنـد؛ مـثلاً در      بلكه نفس خود را با خود درك مـي         ؛از راه آلت نيست   ) علم نفس به خودش   
» هـواء طلـق   «يه بر نفـس از راه برهـان معـروف           نمط سوم الاشارات و التنبيهات، بعد از تنب       

  :دهد چنين ادامه مي
كني؟ و   چه چيز ذات خودت را درك مي  ةوسيل  در اين هنگام و پيش از اين و بعد از اين به           

 ذات تو چيست؟ آيا دريابنده يكـي از حـواس ظـاهري توسـت كـه بـه مـشاهده                     ةدريابند
جـز حـواس ظـاهر تـو و آنچـه بـا آن             بـه  است    ديگري ةآيد؟ يا عقل تو است؟ يا قو        درمي

 ديگري جز حواس ظاهري تو، تو را دريابد آيا بـا            ةمناسب است؟ و اگر عقل تو يا دريابند       
دهد؟ گمان ندارم در ايـن هنگـام در    يابد؟ يا اين كار را بدون واسطه انجام مي         واسطه درمي 

پس اين  . اي نيست   اي نياز داشته باشي، چه در اين وقت واسطه          واسطه   دريافتن خويشتن به  
اي دريـابي؛ پـس ايـن         ماند كه خود را بدون نياز به نيروي ديگر يا واسـطه             احتمال باقي مي  
ماند كه به حواس ظاهر يا به قواي باطن، خودت را دريابي، بدون احتياج به                 فرض باقي مي  

  )161  :الف 1363،سينا ابن (اي، و خوب دقت كن كه به كدام است؟ واسطه



ييز 
پا

138
8

 /
ارة 

شم
39 / 

يان
مير

داد 
مهر

  فر 

154  

 

 

  سينا شناسي ابن  در معرفتنقش حس مشترك
به ديگر سـخن، ذهـن      . استوار است » حس مشترك «سينا بر    شناسي ابن   معرفت ي  اساساً مبنا 

كـاربرد حـس      .باشـد   كه قادر به ادراك معقول از محسوس مـي         است    اين توانايي  ةواسط به
سي شنا ترين مباحث معرفت    سينا يكي از دشوارترين و پيچيده      شناسي ابن  مشترك در معرفت  

 در  حيـث التفـاتي   توان به نقش مفهوم       آيد؛ كه بدون درك صحيح آن نمي        او به حساب مي   
  :شناسي او پي برد معرفت

 اي  باشـد، و آن قـوه       كه همان حس مشترك مي     است   و از جمله قواي مدركه باطني بنطاسي      
 نهمنطبع در حواس پنجگا     صور ةاول مغز قرار دارد، و ذاتاً هم      ) تجويف (كه در دهليز  است  

كـه   اسـت    اي  كه قوه )  خيال ةقو (گاه خيال و مصوره     كند، آن   رسند، قبول مي     كه به آن مي    را
در انتهاي دهليز اول مغز قرار دارد، و آنچه از محـسوسات كـه حـس مـشترك از حـواس                     

در حـس    (كند، و بعد از غيبت آن محـسوسات         گيرد، حفظ مي    مي) ظاهري (ي پنجگانه ئجز
  .اندم در خيال باقي مي) مشترك

 قبول نقش   ةآب را مورد توجه قرار دهيد، آب قو       .  حفظ است  ة قبول غير از قو    ةكه قو  بدان
توانـد ايـن شـكل را حفـظ كنـد،             ب نمي آگيرد، ولي     و نوشتن را دارد و خلاصه شكل مي       

  .كنيم  اين مطلب تحقق بيشتري ميةعلاوه آنكه بعداً دربار
ترك، و بين فعل مـصوره را متوجـه        خواهي تفاوت بين فعل حس عام و حس مش          و اگر مي  

و ! شود، انديشه كن  آيد و خط مستقيم ديده مي    اي از باران كه فرود مي       شوي، در مورد قطره   
و انتهاي آن خط مستقيم دايره ديده        گردد   خط مستقيمي كه به حركت دوراني مي       ةنيز دربار 

كه چندين بار ديده     مگر آن  ،و ممكن نيست چيزي خط يا دايره ديده شود        ! شود، بينديش   مي
در ) هر لحظه  (تواند، آن را دوباره ببيند، بله آن شيء را          شود در صورتي كه حس ظاهر نمي      

بيند؛ ولي وقتي صورت آن در حـس مـشترك مرتـسم شـده، و زايـل                   هر جا كه هست مي    
جـايي كـه       گرديد قبل از آنكه صورت از حس مشترك زايل شود، حس ظاهر آن را در آن               

جايي   جايي كه بوده و هم در آن  كند، ولي حس مشترك آن را هم در آن         هست مشاهده مي  
 كند، بنابراين حس مشترك آن را دايره يـا خـط مـستقيم             رفته ادراك مي  )  دوم ةدر لحظ  (كه
نـسبت   توان به حـس ظـاهر     بيند و ادراك دايره و يا خط مستقيم را نمي           مي) در مثال قطره  (
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ولـو شـيء از بـين        كند  كند، و تصورشان مي     را ادراك مي  هر دو امر    ) خيال ( اما مصوره  ؛داد
   )62-60 : الف1385سينا، ابن (.رود يا ناپديد گردد

سـينا پـس از پـرداختن بـه فيزيولـوژي حـس               مذكور از كتاب نفس شفاء، ابـن       ةدر فقر 
تـوان آن را   كه مـي  است  مشترك و جايگاه آن در مغز، براي اثبات حس مشترك دليل آورده    

 متن آمده دليل او از اين قـرار          در طور كه  همان. كار برد  ت حيث التفاتي ذهن نيز به     براي اثبا 
  :است

شود؛ حال آنكـه در خـارج در          صورت خط مستقيم ديده مي     ريزد به   مي  باراني كه فرو   ةقطر
 ة قـو ةوسيل اين دريافت يعني قطره را خط مستقيم ديدن تنها به. ي بيش نيست    ا  هر آن، قطره  
كه بايد امـر محـسوس مواجـه و     است يست؛ زيرا از شرايط ادراك بصري آن     باصره ميسر ن  

 بنـابراين   ؛ باصره باشد و در غير اين صورت ادراك بصري حاصل نخواهد شد             ةمقابل با قو  
شود كه بـه دو زمـان قبـل و بعـد محـيط                باران در آني حاصل مي     ة باصره با قطر   ة قو ةمقابل

 باصره و امر محسوس وجود ندارد؛ و در آني ةن قواست؛ و در آن دو زمان حالت تقابل ميا       
پس از اين بررسي به اين نتيجه       . شود  اي باران ديده نمي     جز قطره  است    كه مقابله واقع شده   

 ة باران، آن به آن در اثر مقابله با قو   ةكه قطر  است    ديگري ة باصره قو  ةرسيم كه غير از قو      مي
ت خط مـستقيم امتـداد يافتـه و در آن نقـش             صور ها به   باصره در آن قوه جمع شده و قطره       

 باران خط مستقيم ديده نشود؛ زيـرا        ة قطر دباي   مي ،اگر چنين نيرويي وجود نداشت    . بندد  مي
پس مجمع قطرات . كند  باصره در حالت مقابله غير از قطره چيز ديگري را مشاهده نمي       ةقو

صور محسوسات همه   ه  ككه آن قوه را حس مشترك گويند، براي اين         است   در محل ديگري  
  .شوند در آن جمع مي

 بـا رويكـرد پديدارشناسـي در        ،آورد  سينا براي اثبـات حـس مـشترك مـي          دليلي كه ابن  
 ـ      . شناسي جديد بسيار شباهت دارد     معرفت  اي   مفهـومي  ةبه ديگر سخن، معرفت همانـا تجرب
كـه در ادراك حـسي خـام     اسـت  هـا و خـصوصياتي    التفات به ويژگي ةكه دربرگيرند است  

شناسي، وارد نمـودن     سينا در معرفت   هاي مهم اين رهيافت ابن      يكي از ويژگي  . جود ندارند و
 لازم  يمنـدي را از اجـزا         سينا حيث زمـان    به ديگر سخن، ابن   . مفهوم زمان در معرفت است    

  :آورد معرفت به حساب مي
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 ـ  مانـد و نقطـه   صورت خط در خيال بـاقي مـي       باران كه به   ةو همچنين تخيل قطر    ه اي كـه ب
صـورت دايـره در خيـال بـاقي          بـه و  چرخـد      چرخ به سرعت مـي     ةواسط  حركت دوراني به  

زيرا تخيل خط در مثال قطره و       ؛  نمايد   چشم مي   ةوسيل ماند، دلالت بر پذيرفتن تصوير به       مي
گردان ممكن نيست مگر آنكه امتدادي به چشم بيايد و رؤيت امتـداد از               دايره در مثال نقطه   

 ؛ نيست و نيز امتداد بدون تخيل نقطـه در دو مكـان ممكـن نيـست                آن ممكن  يك نقطه در  
در مثـال    (بنابراين پيدايش نقطه در بالا، سپس در پايين و وجود آن در بين اين دو مكان و                

وجود نقطه در يك جانب مسافت كه حركـت دورانـي پيـدا كـرده و وجـود آن در                    ) قطره
بايد در تصور و خيـال شـما باشـد و           جانب ديگر و امتداد مابين آن دو طرف تصوير، همه           

نقطـه و    (تواند به لحاظ يك آن در خاطر قرار گيرند، پس ناچار تصوير لحظـات قبـل                 نمي
گاه احساس تصوير مابعد  در زمان بعد از آن لحظات بايد حفظ شده و باقي باشد، آن          ) قطره

 ـ       جمـع مـي    آنهـا  اين تصاوير در امتداد      ةبه آن ملحق شود و هم      ن امتـداد   شـوند، گـويي اي
  )199:  الف1385 سينا، ابن (.محسوس است

بـه  . داند  سينا همانند ارسطو زمان را بالقوه ممتد مي        بايد به اين نكته توجه داشت كه ابن       
  . تعبير ديگر، زمان مقدار حركت قطعيه يا نسبت متغير به متغير است

 مشترك زمان را بـا      تر حس   ، ذهن يا به تعبير دقيق     است     ه فوق آمد  ةگونه كه در فقر    همان
سـينا امـري پيـشيني و ماتقـدم           زيرا مفهوم زمان نزد ابن     ؛كند  التفات به محسوسات درك مي    

 بنـابراين اگـر حيـث       ؛شـود   قبل و بعد دو امر محـسوس درك مـي          براساس    بلكه ،باشد  نمي
د اساساً، رويكـر . تواند زمان را درك كند گاه نمي التفاتي ذهن وجود نداشته باشد، انسان هيچ   

  .ينا به ادراك زمان، رويكردي پديدارشناسانه استس ابن

  وهم و معاني
 بـه حيـث التفـاتي       »معنـا « ة او دربار  ةسينا بر اين باورند كه نظري      برخي از مفسران غربي ابن    

 دچـار ايـن   آنهـا كه  است  آنچه باعث شده (Hasse, 2000: 131-132) .ذهن ربطي ندارد
شناسـي سـينوي     هم و ارتباط آن بـا معنـا در معرفـت           ناديده گرفتن نقش و    ،فهمي شوند  كج

  : است   ه به كار رفتاسينا به سه معن اصطلاح معنا در آثار ابن. است
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  ؛ معناي منطقي يك واژه.1
  ؛شناسانه متعلقِ شناخت ذهن  معناي روان.2 
  .شناسانه متعلق وهم  معناي روان.3 

سـينا   ابـن . باشد   متعلق وهم مي   ةاسانشن در اين بخش مراد ما از معنا منحصراً معناي روان         
   :گويد س شفا مييدر خصوص مفهوم وهم در كتاب نف

باشـد كـه معـاني        اي كه در انتهـاي دهليـز وسـط مغـز مـي              و آن قوه    وهميه ةگاه قو   آنو ...
كند از ايـن گـرگ    كند كه حكم مي   ي را ادراك مي   ئغيرمحسوس موجود در محسوسات جز    

 متوهمـه هـم، در      ةرسد كه قـو     به نظر مي  . ا بايد دوست داشت   بايد فرار كرد و اين فرزند ر      
  )62 : الف1385 (.دهد متخيلات عمل تركيب و تفصيل انجام مي

 ةنقش قو  »يةالرئيس للامير، مبحث عن القوي النفسان      يةهد« ةيا در تمثيل زيبايي در رسال     
   8.كند ره ميكشاند كه ساير قوا نفساني را ادا متوهمه را همانند وزيري به تصوير مي

 شيخ در   . است حس مشترك  وهميه متفاوت از     ةبايد به اين نكته نيز توجه داشت كه قو        
   :گويد بيان اين تفاوت مي

كنيم كـه ايـن       بينيم و حكم مي     مثلاً چيزي را زرد مي     اما معنايي كه از سنخ محسوس است،      
 و ايـن  و شيرين است، اين حكم در اين وقت خاص از حس به دسـت نيامـده   است   عسل

نانكـه خـود حكـم محـسوس نيـست           چ .عسل بودن و شيريني كه از سنخ محسوس است        
 بلكـه   ؛كند  هرچند از اجزاي آن از سنخ محسوساتند و اين حكم را در اين حال ادراك نمي               

ايـن   بسا در اين حكـم اشـتباهي رخ داده باشـد،    كنيم و چه كه به آن حكم مي  است   حكمي
  اين آنها يكي از    ؛اشد و واهمه در انسان احكام خاصي دارد       ب   واهمه مي  ةحكم نيز از اين قو    

كند و در آن مرتسم       كند كه وجود اشيايي را كه تخيل نمي         كه واهمه نفس را وادار مي     است  
 اي لامحاله در ما موجـود       انكار كند و از تصديق به وجود آن ابا نماييد، چنين قوه            ،شود  نمي

باشد و حكم آن حكمي جازم همانند حكم          ميو همين قوه رئيس و حاكم در حيوان         است  
و اكثـر افعـال      است   بلكه حكمي تخيلي مقرون به جزئيت و صورت حسي        ؛  باشد  عقل نمي 

مـشترك را      عادت بر اين جاري شده كه مدرك حـس        . شود  واهمه صادر مي   ةحيواني از قو  
  )231 : الف1385 ،سينا ابن (.صورت بنامند و مدرك وهم را معنا بنامند
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 بـا   ،است     هجزء يكي از قوا به حساب آمد       9بندي قواي باطني     وهم در تقسيم   ةاينكه قو با  
تا حدي كه براي آن  است  سينا اهميت خاصي براي اين قوه ذكر شده       اين وصف در آثار ابن    

به ديگـر سـخن، ايـن       .  كه براي عقل در انسان قائل است        پذيرد  در حيوان همان مقام را مي     
  :ي باطني تسلط داردقوه بر تمام نيروها

در آخر تجويف اوسط از دمـاغ و معـاني           است   كه مركب  است   و بعد از اين قوت متوهمه     
دريابد نامحسوس، لكن نامحسوسات جزوي چون معني عداوت از عدو و معني صـداقت               

  )22ـ23 :1383، سينا ابن (.از صديق و معني منفرّ كه گوسپند دريابد از گرگ
  :يا

قـوت  «پس قوت وهم چـون   . وم شد كه هرچه يابد با صورت دريابد       و اما قوت وهمي معل    
  )6فصل : ق1400سينا، ابن ؛23 :همان (.جسماني است» حيات

اما  (Hasse, 2000: 131-132) .اند كه معاني متفاوت از محسوسات است معتقدهاس 
  ه ميان معاني و صور محسوس تأكيـد نمـود          موجود  عميق ةسينا در آثارش مكرر بر رابط      ابن

  : نفسِ شفاء اشاره نمودةتوان به اين فقره از رسال براي نمونه مي ؛است 
 كنـد،    را از مـاده اخـذ مـي        آنهـا كنـد و      بنابراين وهم گاهي اموري غيرمـادي را ادراك مـي         

بـدين   .گرچه اين معـاني مـادي باشـند    كند، گونه كه معناي غيرمحسوس را ادراك مي    همان
 تـر  تر خواهد بود و از آن دو انتزاع اول به بساطت نزديـك    ترتيب اين انتزاع و تجريد عميق     

كنـد، زيـرا صـورت       با اين تفاوت كه وهم اين صورت را از لواحق ماده مجـرد نمـي              است  
يابد و در ضمن اين ماده و آن ماده و نسبت به ماده و در ارتبـاط بـا                     مذكور را جزئي درمي   

 مشاركت خيـال درايـن صـورتِ    و نيز با  است   صورت محسوسي كه با لواحق مادي مقترن      
  )84 :1385 (.آيد جزئي، ادراك وهمي پديد مي

 . اصرار دارد كه معنا در متعلق شناخت جاي دارد نه در فاعل شناسـا هاساين  وجود با  
(Hasse, 2000: 131-132) خـود   را بپذيريم ديگر ذهن نقش اصـلي  هاس ةاگر اين نظري

 اما  ؛رود  بع آن حيث التفاتي ذهن نيز زير سؤال مي        يند اكتساب معرفت ندارد و به ت      ارا در فر  
ينـد  ا عميق ميان معاني و محـسوسات، غريـزه را نيـز در فر             ةسينا علاوه بر تأكيد بر رابط      ابن

كه ذهن بـالقوه     است   سينا به اين معن     البته غريزه در نظر ابن     ؛داند  حصول معرفت دخيل مي   
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 ةسـينا، بـا نظري ـ     ، غريـزه در نظـر ابـن       به ديگـر سـخن    . دتوانايي شناخت عالم خارج را دار     
سـينا خـود در ايـن خـصوص          ابن. هاي بنياديني دارد    شناسي تفاوت  گرايي در معرفت   فطري

   :گويد مي
كند، همانند كودك كه به      كه رحمت الهي بر همه نازل مي       است   هايي  ها، الهام   يكي از آن راه   

كنند تا برايستد، هنگـام افتـادن    چسبد و كودكي كه بلندش مي    هنگام تولد به پستان مادر مي     
كه در نفس جاي دارد و الهـام الهـي در            است   اين عمل غريزي  . زند به هر چيزي چنگ مي    

 اينكـه   بنـدد، قبـل از     هايش را مي   اگر گرد و غباري به طرف چشم آيد، پلك        . است     هاو نهاد 
نفساني نـشأت   اي   گويي اين كارش از غريزه    . بفهمد آن چيست و در قبال آن بايد چه بكند         

علــت آن . بنـابراين حيوانــات نيـز الهامـاتي غريــزي دارنـد    . گيـرد و اختيــاري نيـست   مـي 
هـا   اين مناسبت .  آنهاست ةهاي دايمي غير قابل انقطاع بين اين نفوس و مبادي عالي           مناسبت

 امور از مبادي عاليـه      ةهمانند استفاده از عقل؛ چون هم     . اند كه موقتي  است   غير از مناسباتي  
سازند تا معاني همراه با محسوسات را در امور          اين الهامات وهم را قادر مي     . شوند ي مي ناش

ترسند، حتي اگر هرگـز آن را         گوسفندان از گرگ مي    ةنافع و مضر دريابند، بدين ترتيب هم      
ترسـند و ديگـر      حيوانات بسياري از شـير مـي      . نديده باشند و از آن نيز آسيبي نديده باشند        

 را ديـده باشـند آمـاده    آنهـا هراسند و بدون اينكه هرگز   پرندگان شكاري مي  پرندگان نيز از  
  )253ـ254 : الف1385 سينا، ابن (.شوند مصاف با پرندگان شكاري مي

شناسـي   ل معرفـت  ئ يكـي از دشـوارترين مـسا       ةاين فقره از كتاب نفس شفا دربرگيرنـد       
سـينا ارتبـاط     ناسـي ابـن   ش غريـزه در معرفـت    . سينا، يعني نقش غريزه در معرفت، اسـت        ابن

غريـزه در بـدو     اسـاس   ر ب به ديگر سخن، موجود زنده    . تنگاتنگي با حيث التفاتي ذهن دارد     
امـا ايـن ادراك غريـزي صـرفاً معـاني جزئـي را شـامل                . تولد به برخي چيزها التفات دارد     

نا سي بسياري از مفسران غربي ابن است  اين قسم از ادراك كه از طريق حواس نبوده. شود  مي
غريـزه برخـي     براساس   در ادراك وهمي، اگرچه موجود زنده     . است     هفهمي كرد  را دچار كج  

دهد، همانند ترس گوسفند از گرگ يا محبت كودك به مادر؛ اما              رفتارها را از خود بروز مي     
چرا كـه گوسـفند هنگـامي از گـرگ          . نياز از ادراك حسي نيست      اين نوع از ادراك كاملاً بي     

 نگارنده، معرفت غريـزي بـالقوه در        ةبه عقيد . ي را در كنار خود حس كند      ترسد كه گرگ    مي
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 اما برخـي    ؛موجودات زنده وجود دارد و براي به فعليت رسيدن نيازمند ادراك حسي است            
داننـد و معتقدنـد كـه         نياز از ادراك حسي مي      سينا معرفت غريزي را بي     از مفسران غربي ابن   

سـينا در    ابـن  .الفعـل در موجـود زنـده وجـود دارد         كـه ب   اسـت    رفتار غريزي امري پيـشيني    
   :گويد خصوص نقش ادراك حسي و تجربه در ادراك وهمي به صراحت مي

؛ دليـل چيـزي هماننـد تجربـه اسـت      فهمد، بـه  قسم ديگر در اينكه وهم معاني جزئي را مي        
بينـد،     زيان حـسي مـي     كند يا منفعت يا                           ت مي           بنابراين هنگامي كه حيوان احساس درد يا لذّ       

بنـدد    مصوره صورت آن شيء و صورت همراه آن نقش مي          ةهمراه با صورت حسي در قو     
 ذاكـره بذاتـه آن صـورت را         ة زيرا قـو   ؛ماند و معناي نسبت بين آن دو حكم، در حافظه مي         

بدين ترتيب هنگامي كه اين صورت از خـارج بـراي متخيلـه روشـن شـود،                 . كند حفظ مي 
آينـد و   كند و همراه آن معاني مفيد و مضر به گـردش درمـي             دش مي صورت در مصوره گر   

آيد؛ بنابراين     متخيله به گردش درمي    ةدليل طبيعت قو   آيد، به   اجمالاً معنايي كه در حافظه مي     
ايـن قـسم بـه      . بيند كند و معنا را با آن صورت مي         را با همديگر احساس مي     آنها ةوهم هم 

گـاهي احكـام    . هراسـند  ها از كلوخ و چوب مـي       سگو به همين دليل      است   تجربه نزديك 
شوند، اگر چيزي تـصويري       بر وهم عارض مي   ]  احكام وهمي  هب [  دليل شباهتشان  ديگري به 

 ةهمراه با معناي وهمي در برخي از محسوسات داشته باشـد و آن معنـا هميـشه و در هم ـ                   
نـا منتقـل    ن صورت نباشد، وهم به محض وجود آن صورت بـه آن مع            آمحسوسات همراه   

  )254ـ255: همان (.شود و حال آنكه گاهي همراه آن صورت نيست مي

؛ نخستين تماس حيـوان بـا       است     ه مذكور از كتاب نفس شفاء آمد      ةطور كه در فقر    همان
 وهـم نيـز نيازمنـد       ةتبع آن قـو    بنابراين غريزه و به   . گيرد  خارج از طريق حواس صورت مي     

فس بـدان   دربارة   ةسينا در رسال    ظريفي كه ابن   ةيد به نكت  البته در اينجا با   . ادراك حسي است  
   :متذكر شده، يعني تفاوت ميان ادراك صورت و ادراك معني توجه داشت

كه صورت را حس ظـاهر دريابـد         است   و فرق ميان ادراك صورت و ميان ادراك معني آن         
بـه حـس    را دريابد     از حس ظاهر، چون صورت گرگ كه گوسفند آن         ]و نفس نيز دريابد   [

ظاهر و نفس وي هم دريابد و معني آن باشد كه نفس دريابد و حس ظـاهر را در آن هـيچ                
 ».كه واجب كنـد كـه گوسـفند از وي بگريـزد        است   نصيبي نباشد، چون معني كه در گرگ      
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  )20 :1383، سينا ابن(
كه مفسران غربي او كمتـر بـدان        ست   ا اسين هاي بديع ابن   و ادراك معني يكي از نوآوري     

معني آن باشد كه نفـس دريابـد و         «: گويد  البته بايد توجه داشت اينكه او مي      . اند   داشته توجه
نيـاز    به اين مفهوم نيست كه معني كاملاً بي        )همان (».حس ظاهر را در آن هيچ نصيبي نباشد       

ادراك اول و   : دانـد    چرا كه اساساً ابـن سـينا ادراك را دو قـسم مـي              ؛از ادراك حسي است   
  .ادراك ثاني

 است كه در ادراك اول رسيدن صورت است ق ميان ادراك اول و ميان ادراك ثاني آن  فر
 ـ اسـت    و ادراك ثاني رسيدن صـورت     . قوت مدركه از نفس خويش، نه از قوت ديگر        ه  ب ه ب

  )21 :همان (.قوت مدركه از قوت ديگر
  : سينا بايد گفت بنابراين در تفسير ادراك معني نزد ابن

دراك كنند، بعضي از آن ادراك صورت محسوس كنـد، و بعـضي             هاي باطن كه ا     و اما قوت  
از آن ادراك معني محسوس كند، و بعضي از آن ادراك كند و در آنچه ادراك كند فعل كند                   

  .و بعضي فعل نكند، و بعضي ادراك اول كند، و بعضي ادراك ثاني كند
دريابـد و   و فرق ميان ادراك صورت و ميان ادراك معني آنست كه صورت را حس ظـاهر                 

نفس نيز دريابد از حس ظاهر، چون صورت گرگ كه گوسفند آن را دريابد به حس ظـاهر                
و نفس وي هم دريابد و معني آن باشد كه نفس دريابد و حس ظاهر را در آن هيچ نصيبي                    

  )20 :همان( .كه واجب كند كه گوسفند از آن بگريزد است چون معني كه در گرگ. نباشد
 كاركرد آن به زيبايي هر چه تمام        ة خويش از ادراك و نحو     ة نقادان شيخ با تحليل دقيق و    

شـيخ اگرچـه صـراحتاً نـامي از حيـث           . سازد  يند شناخت معلوم مي   اجايگاه ادراك را در فر    
ادراك در نـزد شـيخ      .  او چيـزي جـز ايـن نيـست         ة آموز ،است     هالتفاتي ذهن به ميان نياورد    

 بـه ديگـر     .آگـاهي ) ادراك حـسي، ب   ) لفا: همانند ارسطو متضمن دو عنصر اساسي است      
يندي منفعل نيست بلكه مدركِ همواره به ادراكـات خـويش در هـر              اسخن ادراك صرفاً فر   

در خصوص فعاليـت ذهـن و حـضور آگـاهي در ادراكـات شـيخ بـه                  . سطحي آگاهي دارد  
   :دارد صراحت بيان مي

ها باطن ادراك كند     وتكه بعضي ق   است   فعل آن   و فرق ميان ادراك با فعل و ميان ادراك بي         
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و تركيب كند صور و معاني را با يكديگر و از يكديگر تفصيل كند، و بعضي ادراك كنـد و              
   )همان( .در آنچه دريابد اين فعل نكند

  :يا
 مع بعـض،    المدركة، ان تركب بعض الصور و المعاني        الباطنةان من شأن افعال بعض القوي       

و اما الادراك لامـع الفعـل، فـان      . ضاً فيما ادركت  و تفعله عن بعض، فيكون ادراك و فعل اي        
 او المعني يرتسم في الشيء فقط، من غير ان يكون لـه أن يفعـل فيـه تـصرفاً                    يكون الصورة 

  )382:  ب1363سينا، ابن (.البتة
تفاوت ميان ادراك صورت با ادراك معني به يك معنا تفاوت ميـان مـدرك بالـذات بـا                   

   نفس به صراحت به اين موضوع اشاره داشته        ة دربار ةرسالارسطو در   . مدرك بالعرض است  
عبـارات خـود ارسـطو را نقـل     عـين  كه در اينجا  است  و به زيبايي آن را تحليل كرده    است  
  : او رساتر و شيواتر از هر تحليل و تفصيلي استة چرا كه تحليل زيبا و نقادان؛كنيم مي

شيء محسوس مشتمل بـر سـه    .  هر حسي بايد نخست از محسوسات بحث كرد        ةدر مطالع 
دو نوع از اين انواع بالذات قابل ادراك است، در صـورتي كـه نـوع سـوم                  : نوع از اشياست  

كه مختص هر حـسي اسـت، و         است   از دو نوع اول، يكي محسوسي     . بالعرض چنين است  
منظـورم از محـسوس مخـتص       .  حواس اسـت   ةكه مشترك در هم    است   ديگري محسوسي 

. شود و وقوع خطـا در آن نـاممكن اسـت    يگري احساس نمي كه با حس د    است   محسوسي
و لامـسه    اسـت    مثلاً باصره حس رنگ است، سامعه حس صورت است، ذائقه حس طعـم            

  محسوسات خاص خود حـاكم     ةاما هر حسي لااقل دربار    . خود چندين متعلق مختلف دارد    
ه فقـط    بلك ـ ؛دهـد    خود صورت، بدان دست نمـي      ةو خطا دربارة خود رنگ، يا دربار      است  

. شـود   ماهيت و مكان شيء مسموع حاصل مـي     ةدربارة ماهيت و مكان شيء ملون، يا دربار       
 محسوسات مشترك عبـارت   . دانيم  محسوساتي كه آنها را مختص هر حسي مي        است   چنين
از حركت و سكون و عدد و شكل و عظم؛ زيرا كه ايـن قبيـل محـسوسات مخـتص                    است  

كه حركـت معينـي      است   به همين سبب  . است آنه ةهيچ حسي نيست، بلكه مشترك در هم      
يم، اگـر مـثلاً   ياما محسوس را بـالعرض گـو  . شود  هم با لامسه و هم با باصره محسوس مي        

درواقـع ادراك ايـن معنـي اخيـر         .  ادراك كنـيم   (Diares) عنوان پسر ديارس   را به » سفيد«
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 ـ   » سفيد«شود، زيرا شيء محسوس اتحاد عرض با          بالعرض حاصل مي   ه همـين   دارد و نيز ب
گونه انفعال از جانب شـيء محـسوس، از آن حيـث كـه               كه فاعلِ احساس هيچ    است   دليل

شـيء سـفيد از     . يعني از آن حيث كه پسر ديارس و محسوس بالعرض است           [چنين است، 
سازد، بلكه سفيد تنها از آن حيـث كـه    ي ما را متأثر نمييبينا است  آن حيث كه پسر ديارس    

. پـذيرد    نمي ].شود  گذارد و پسر ديارس تنها بالعرض ادراك مي         ي اثر مي  يدر بينا  است   سفيد
 محسوسات بالذات، محـسوسات بـه معنـي اخـص كلمـه همـان               ةعلاوه، از انواع دوگان   ه  ب

  .كه جوهر هر حسي بالطبيعه منطبق است است و بر آنه است محسوسات مختص
 مقـام دوم نـوعي   اما شيء مرئي در مقام اول رنگ است، در. متعلق باصره شيء مرئي است    

ولـي، درواقـع داراي اسـم معينـي         . كه شرح آن در ضمن كـلام امكـان دارد          است   از شيء 
و رنـگ   اسـت  شيء مرئي رنـگ . آنچه در اينجا گفتيم ذيلاً به وضوح خواهد رسيد   . نيست
» بالـذات  «ةمنظور از كلم ـ  . قرار دارد  است   كه در سطح شيئي كه مرئي بالذات       است   چيزي

كه علت مرئي بودن خود      است   ذات خود مرئي باشد، بلكه منظور شيئي      شيئي نيست كه به     
هرگونه رنگي اين قدرت را در خود دارد كه شيء شفاف بالفعـل             . را در خويشتن داراست   

آورد به همين سـبب رنـگ بـدون     را به حركت درآورد و اين قدرت ماهيت آن را پديد مي       
ارسـطو،  ( .شـود    شـيئي ادراك مـي     كه رنگ هـر    است   كمك نور مرئي نيست و تنها در نور       

   10)4 ب 425ـ14 الف 425و نيز بنگريد . 3 ب 418 ـ 5 الف 418: درباره نفس
طور كه در متن آمده ارسطو مدرك بـالعرض و بالـذات را محـسوس بـالعرض و                   همان

و اساساً مدرك بالذات و مـدرك   است سينا اندكي متفاوت   اما تقرير ابن  . است     هبالذات ناميد 
  :بيند  وهميه مية قوةعرض را در دريچبال

يـا طبيعـت معـاني مـذكور        . كنـيم   پس ما در محسوسات به معاني غيرمحسوس حكـم مـي          
 را حـس    آنهـا باشد اما هنگام صدور حكـم          محسوس مي  آنهامحسوس نيست و يا طبيعت      

مانند عـداوت و زشـتي و ترسـي كـه             محسوس نيست،  آنهااما معاني كه طبيعت      .كنيم  نمي
كند و خالصه معاني كه منجـر بـه تـرس گوسـفند از                 از صورت گرگ احساس مي     گوسفند

اي  كند و اجمـالاً معـاني       شود و احساس امنيتي كه گوسفند از صاحبش ادراك مي          گرگ مي 
 را  آنهـا اي هستند كه نفس حيـواني         اينها معاني . نمايد  كه گوسفند را به صاحبش مأنوس مي      
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اي كـه ايـن معـاني          نـدارد، بنـابراين قـوه      آنهـا م از   كـدا   كند و حس راهي به هيچ       ادراك مي 
  .باشد  ميوهماي ديگر است، كه نامش   قوه،شود  ادراك ميآنها ةواسط به

كنيم كـه ايـن       بينيم و حكم مي     مثلاً چيزي را زرد مي     اما معنايي كه از سنخ محسوس است،      
و ايـن  و شيرين است، اين حكم در اين وقت خاص از حس به دسـت نيامـده    است   عسل

كـه خـود حكـم محـسوس نيـست           چنان .عسل بودن و شيريني كه از سنخ محسوس است        
كند، بلكـه     هرچند از اجزاي آن از سنخ محسوساتند و اين حكم را در اين حال ادراك نمي               

ايـن   بسا در اين حكـم اشـتباهي رخ داده باشـد،    كنيم و چه كه به آن حكم مي  است   حكمي
  اين آنهااشد و واهمه در انسان احكام خاصي دارد، يكي از           ب   واهمه مي  ةحكم نيز از اين قو    

كند و در آن مرتسم       كند كه وجود اشيايي را كه تخيل نمي         كه واهمه نفس را وادار مي     است  
 اي لامحاله در ما موجـود       شود انكار كند و از تصديق به وجود آن ابا نماييد، چنين قوه              نمي

باشد و حكم آن حكمي جازم همانند حكم          يو همين قوه رئيس و حاكم در حيوان م        است  
و اكثـر افعـال      است   بلكه حكمي تخيلي مقرون به جزئيت و صورت حسي         باشد،  عقل نمي 

مـشترك را      عادت بر اين جاري شده كه مدرك حـس        . شود  واهمه صادر مي   ةحيواني از قو  
  )231 : الف1385 سينا، ابن (.صورت بنامند و مدرك وهم را معنا بنامند

صـرفاً   و   سـينا وجـود نـدارد       تفاوت زيادي ميان ديدگاه ارسطو با ديدگاه ابن        جموعدر م 
 سينا تحليل مبسوطي از محـسوس در آثـارش بـه دسـت داده              ابن. تقريرهاي متفاوتي دارند  

  .  حيث التفاتي حايز اهميت بسيار استةكه براي درك آموزاست 

  سينا  نقش آگاهي در نظام معرفتي ابن
.  حيث التفاتي، آگـاهي اسـت      ةعناصر اصلي نظري   تر متذكر شديم يكي از      طور كه پيش   همان

رو،  ازايـن . توان همانا آگاهي به ادراكات به حساب آورد         به ديگر سخن، حيث التفاتي را مي      
سينا بـراي تعيـين نقـش محـوري او در بـسط و          تحليل و تفسير آگاهي در نظام معرفتي ابن       

به همـين دليـل در ايـن        . يت فراواني برخوردار است    حيث التفاتي از اهم    ةگيري نظري   شكل
  .شناسي سينوي بپردازيم بخش قصد داريم تا به تحليل عنصر آگاهي در معرفت

شناسـي را    خوبي جايگاه آگاهي در معرفت      به ،شناسي ارسطويي  سينا با ابتنا بر معرفت     ابن
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و  اسـت    يندي فعـال  انا فر سي قبلاً متذكر شديم كه اساساً ادراك در نزد ابن        . است     هدرك كرد 
به عبـارت ديگـر، آگـاهي       . هايش نقش تأثيرگذاري در حصول معرفت دارند        ذهن و قابليت  

سـينا    ابـن  ةبـه عقيـد   . باشـد   نفس به خودش و ادراكاتش ضامن صحت و صدق معرفت مي          
كل مـا اصـفه و اقـول        «: معرفت به هر چيزي غير از نفس، مسبوق به معرفت به نفس است            

  )147: 1404،سينا ابن( ». فيجب ان يسبقه ادراكي لذاتياني قد ادركته
  قائـل ، ادراك اسـت ة در باب تعقل نيز كه آخرين مرحل ـ،شيخ علاوه بر معرفت به نفس  

 نه با آلت و بر ايـن  ،كه ادراك با آلت نيست و انسان معقولات را با نفس مدرك است است  
 ةدهنـد  كـه نـشان    اسـت     كر كرده هاي خود قريب به ده برهان و شاهد ذ          مدعا در اكثر كتاب   

؛ 110ـ ـ120 :1382 سـينا،   ابـن ؛  187ـ ـ196 :1385 سـينا،   ابـن  (.باشـد   اهميت آن نزد شيخ مي    
  )350ـ355: ب1363 سينا، ابن؛ 80: ق1404 سينا، ابن

 ايـن گونـه   كـه  اسـت    قائل ، و كلاً ادراكات جزئي    ،محسوسات و متخيلات  بارة   در اواما  
  :است   هي متعددي اقامه كردها نابراين مدعا نيز برهشوند و  ادراكات با آلت حاصل مي

 مجرد را بذاتها و     ي آلت و ابزار و اما اشيا      ةواسط  محسوس و خيالي را به     ينفس همانا اشيا  
كليات و امور عقلاني را نيـز بـذاتها درك           و ليكن نفس،   ...كند  بدون كمك ابزاري درك مي    

   )80: 1404 سينا، ابن (.كند مي
. كند يا با خود نفس و بدون آلت الا خود نفس            اشيا را يا با آلت درك مي      در نتيجه ذهن    

كه  است   ال اين ؤكند، س    بحث خواجه پرسش و پاسخي را بدين مضمون مطرح مي          ةدر ادام 
و اين در    است   سينا در تعريف ادراك از تعبير مشاهده استفاده كرد كه خود نوعي ادراك             ابن

 حضور مراد باشد صـرف حـضور مـدرك نـزد           ،هدهتعريف صحيح نيست و اگر هم از مشا       
چنانكـه   اسـت    زيرا التفـات نفـس هـم شـرط         ؛آلت حاسه براي حصول ادراك كافي نيست      

بينـيم چـون توجـه        ولي ما آن را نمي     است   بسا چيزي پيش روي م      چه .دهد  تجربه نشان مي  
 حاضر ادراك صرفگويد كه     خواجه در پاسخ مي   . است     هنفس به جاي ديگري معطوف بود     

 ؛»كونـه حاضـراً عندالمـدركِ لحـضوره عنـد الحـس           «بودن شيء نـزد آلـت نيـست بلكـه           
فان المدرك هو   « بلكه   ، البته نه اينكه دو حضور باشد      است )311ـ312:  الف 1363سينا،  ابن(

  )همان (.» الحسبواسطةالنفس ولكن 
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ه يـا بـا   از تمثل حقيقت شيء يا بنفسه يا بمثاله نزد مـدرك ك ـ  است    پس ادراك عبارت  
  . يا بدون آلت و با خود نفس استآلت حاصل

: فرماينـد   سينا و خواجه هر دو مي      كه ابن  است   شود اين   اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي      
ولـي تعبيـر     اسـت    مراد از بنفسه روشـن    . »بنفسه يا بمثاله   است   ادراك، تمثل حقيقت شيء   «

 اگر مراد از مثال شيء كه نـزد         كهاست     گفته رهفخر رازي در اين با    . بمثاله قدري ابهام دارد   
فـذلك معلـوم الـبطلان       «، چيزي باشد كه مثل و مماثـل معلـوم اسـت           ،مدركِ حاصل است  
   )137:  الف1363 سينا، ابن( . بايد بيان شود،و اگر مراد چيز ديگري است» بالضرورة

شود و يا     كه از شيء انتزاع مي     است   مراد از مثال در اينجا صورتي     «: گويد  اما خواجه مي  
از شيء كه نياز به انتزاع ندارد ولي در هـر صـورت مـراد از مثـال در تعبيـر                      است   صورتي

  :سينا صورت شيء است ابن
 التـي  الصورة المنتزع من الشيء او  هو الصورةــ حقيقةاو يكون مثال ـ ـو المثال في قوله     

 )313:همـان  (.لا تحتاج الي الانتـزاع مـن الـشيء الـذي لـو كـان فـي الخـارج لكـان هـو                      
  )4فصل : 1382 صفري، قوام(

تـوان بـه شـروطي        توان علاوه بر شرايط بيروني و بدني مـي           شرايط ادراك مي   ةاما دربار 
  : در متن ادراك حاصل شونددباي ديگري نيز اشاره كرد كه 

 ارتباط صورت ذهني با حقيقـت خـارجي   ةسينا دربار  حصول صورت نزد مدركِ؛ ابن    .1
» شـبح «و  » مماثلـة «،  »مـشاكلة «،  »مـشابهت «كه از آن به      است   ص ارتباط آن قائل به نوع خا    

  ؛تر روشن خواهد شد اين ارتباط در بحث وجود ذهني بيش. است   هتعبير كرد
 شرط ديگر اين كه غير از حصول صورت، شأنيت مدركِ نيـز لازم اسـت؛ بـه ديگـر                    .2

 شأنيت و صـلاحيت     سخن، هر حصول صورتي براي شيء ادراك نيست بلكه آن شيء بايد           
  :مدركيت را داشته باشد

 في شيء هو ادراك، كما ليس وجود الصور         الصورة المذكورة و المتصورة   و ليس وجود    
 في الشيء هو حـس، و لـذلك ليـست الاجـسام و فيهـا صـور المحـسوسات                    المحسوسة

مـا  تطبعاً ما ب   الصورةبتلك  بمدركه، بل الادراك يحتاج ان يكون لما من شأنه ان يتطبع            
    )217ـ218:  الف1385 سينا، ابن (.هو قوة مدركة
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  :يا
حصول المحسوسات في الحواس انما يكون السبب فيه استعداد الحواس له فان ايدينا مـثلاً               

و تتأثر عنها عند الاستعداد الذي هو فيها و البصر انما يجعـل فيـه صـور       تحس بالحرارة انما  
 .انما يحدث فيه الصوت للاستعداد الـذي هـو فيـه          المبصر للاستعداد الذي هو فيه و السمع        

    )68:  ب1385 سينا، ابن(
بنابراين ادراك صرف حصول صورت يا انفعال قوه از آن صورت نيـست و ايـن امـري                  

 ».ادراك امـري مقـارن انفعـال اسـت        «: فرمايد  سينا بدان توجه نموده و مي      كه ابن  است   دقيق

    )60:  الف1385 سينا، ابن(
نيز در كتاب ارزشـمند اصـول فلـسفه و روش           ) ره(كه علامه طباطبايي  است    ذكر شايان

   :است   هرئاليسم از همين تعبير استفاده نمود
 تـأثيري كـه     ةاند كـه هنگـام اسـتعمال حـواس در نتيج ـ            مشاهده و تجربه به ما اثبات كرده      

شود كـه     العملي مادي در ما پيدا مي       كند عكس    اعصاب و مغز ما مي     ةواقعيت ماده در سلسل   
رود و مقـارن ايـن        با به كار انداختن حاسه پيدا شد و با از كار بازداشتن حاسه از ميان مـي                

  )58 ـ 59: 1370 (.يابيم حال چيزي را به نام ادراك مي

  گيري نتيجه

تر متذكر شديم، مفهوم حيث التفـاتي اگرچـه مـستقلاً در آثـار ارسـطو و       طور كه پيش   همان
 اما با دقت در متن      ؛است     هنگرفته و بابي به آن اختصاص داده نشد       سينا مورد بحث قرار      ابن

  .ها و مباني حيث التفاتي را ملاحظه نمود توان ريشه  آشكارا ميآنهاآثار 
شـويم   شناسي او با تعبيرات و عباراتي مواجه مـي         سينا، خصوصاً معرفت   البته در آثار ابن   

سـينا بـا     ابـن . اسـت      ه التفاتي توجه داشت   ها پيش از برنتانو و هوسرل به حيث        كه گويي قرن  
تمييز نهادن بين ادراك اول و ادراك دوم و نيز قصد اول و قصد دوم، طرح و شالوده حيث                    

در نزد او، ادراك همواره رو به سوي متعلقي دارد و حتي در ادراكـات               . نهد التفاتي را بنا مي   
  .غريزي نيز اين قصديت وجود دارد

 ةزيـرا در قـو    ؛   وهميـه اسـت    ة قو ةيث التفاتي در مباحث او دربار      ح يالبته اساس و مبنا   
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دنبال درك معـاني جزئـي از ادراكـات         ه  رو هستيم و ذهن ب     هوهميه همواره با قصد معنا روب     
  .باشد حسي مي

  :ها نوشت پي

1. Jacquet, 2004: 98-99   ؛Spiegelberg, 1976: 192-193 ؛Sorabji, 1991: 236-237 
 .Margolis, 2004: 131-132؛

  Hasse,2000: 127-141  ؛111 :2002كاپلستون،.  2
سـينا و   در آثـار ابـن  » معقـول و معنـا  «عربي  هاي  هنگامي كاربرد فلسفي يافت، كه واژهintention واژة . 3

سينا به صورت  ها ابن با اين واژه. در زبان لاتيني ترجمه شدندintentio به واژة  مخصوصاً، كتاب نفس شفا،
مفهومي كـه او از ارسـطو آموختـه         . دكند كه در ذهن يك موجود انديشيده وجود دار          اي اشاره مي    بدون ماده 

  .بود
سينايي نشانگر اين است،  در ترجمة لاتيني اين مفهوم ابن» معنا«با كلمة intentio ارتباط يافتن معناي كلمة 

 يـابي معنـاي لغـت    در ريـشه . كه اين واژه داراي بار فني خود در فلسفة مشاء و نزد فيلسوفان مشائي اسـت 

intention است   هان در اين حوزه آورد يكي از پژوهشگر:  
طـور كـه     اكنون واقعيتي وجود دارد كه براي بسياري از خوانندگان ممكن است، غافلگيركننده باشـد، همـان               

يـا  » قـصد «نامـه و بـستر        در لغـت   intendشده براي واژة      كه اولين معناي ارائه    است   براي من بود و آن اين     
معنا « طرح يا قصد انجام كاري را دارم، نيست بلكه به معناي             گوييم من   به معناي آنكه مي   ) design (»طرح«

  (Audi, R. 1999) .است) signify (»دلالت كردن«و ) to mean (»دادن
 مراد از مبادي تصديقيه، تصديقات بديهي است كه موجب توصل و كشف تـصديقات مجهـول اسـت، و                    .4

شوند؛ مانند اصل امتناع اجتمـاع نقيـضين و          برده مي كار   تصديق به آنها بديهي بوده و در اثبات مسائل علم به          
  .ارتفاع آن دو و غيره

 ـ. 2؛ ة الـصلب ةالطبق. 1: و فيزيولوژي چشم نزد حكما مسلمان عبارت بوده است از براي نمونه اجزا . 5  ةالطبق
 ـ الجليد ةبالرطو. 5؛  ةجي الزجا ةب الرطو ةبالرطو. 4الغشاء الشبكي؛   .3؛  ةالمشيمي  ـالرطـو . 6؛  ةي  ـلعنكبـو  ا ةب . 7؛  ةتي
  .الجسم الملتحم. 10؛ ةنيالجسم القر. 9؛ ة العنبيةالطبق. 8؛ ةقالحد
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 فقد اختلف الفلاسفه في كيفيه ادراكها فزعمت طائفه منهم انها انما تدرك بـشعاع يبـرز   ة المبصرة اما القو. 6

زعـم آخـرون    و] 45 :تيمـائوس [ عن العين فيلاقي المحسوسات المرئيه و هـذه طريقـه افلاطـن الفيلـسوف             
 تلاقـي بـذاتها     ة المتـصور  ةان القـو  .] احتمالاً مراد شيخ دموكريتوس، فيلسوف پيش از سقراطي بـوده اسـت           [

و قال آخرون ان الادراك البصري بانطباع اشـباح المحـسوسات المرئيـه فـي               .  فتدركها ةالمحسوسات المبصر 
 فـي   ةاق الـضوء عليـه انطبـاع الـصور        الرطوبه الجليديه من العين عند توسط الجسم المشف بالفعل عند اشـر           

 ارسـطو طـالس     يقـة  طـر  ةو هـذ  .  فيهـا  المنطبعة ة لادركت الصور  ة باصر ةالمرائي فالوان المرائي كانت ذات قو     
  ) 6فصل  :ق1400 سينا، ابن. (الفيلسوف و هو القول الصحيح المعتمد

رغـم حجـم كـم آن       است كه بـه سينا به فارسي  ابنيهاي زيبا و شيوا ، يكي از رسالهرسالة دربارة نفس . 7
متأسفانه در مجامع دانشگاهي كمتر به اين رساله        . است     هشناسي را در آن تعليم داد       سينا يك دورة معرفت     ابن

  . به حساب آوردنفس شفا و نجات فارسي  توان آن را ترجمة شود، اين در حالي است كه مي پرداخته مي
 ة و القـو ثةناطق كالاميرالمخدوم و الحواس الخمس كالجواسيس المبثو في الحيوان الغير الكة المحرة فالقو. 8

 كالفيح الساعي بين البريد و بين البريـد         المتخيلة ة كصاحب بريد الامير اليه يرجع الجواسيس و القو        ةالمتصور
  ) 5ل فص:ق1400سينا، ابن (. الاسرارنة كخزاة الذاكرة كالوزير و القوهمة المتوةو بين صاحب البريد و القو

  .حس مشترك، خيال، وهم، قوة متصرفه، قوة ذاكره: سينا عبارتند از شناسي ابن قواي باطني در معرفت . 9
  ب425ـ14 الف 425و نيز بنگريد . 3 ب 418ـ  5 الف 418 نفس  ةارسطو، دربار . 10

  منابع

  منابع فارسي و عربي)الف
 : تهـران  ، حـسن ملكـشاهي     و شـرحِ   ةجم تر ،لتنبيهاتالاشارات و ا   ،الف 1363،  عبداالله بن حسين سينا، ابن. 1

 .سروش

 .  بوستان كتاب:قم ،زاده حسن حسن:  المحقق،)النفس(الشفاء  ،1385، عبداالله بن سينا، حسين ابن. 2

 . بوستان كتاب:قم ،زاده حسن حسن:  المحقق،)الهيات(الشفاء  ،1385، عبداالله بن سينا، حسين ابن. 3

 ـ،   من الغرق فـي بحـر الـضلالات        النجاة ، ب 1363 ،دااللهعب بن سينا، حسين  ابن. 4  محمـدتقي  حِيصحت
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 .دانشگاه تهران:  تهران،پژوه دانش

انجمن آثـار و مفـاخر      : تهران ، موسي عميد  حِيصحت ،رساله درباره نفس   ،1383،  عبداالله بن سينا، حسين  ابن. 5
 .فرهنگي

 :  قـم   ، مبحث عن القـوي النفـسانيه      ، الرئيس للامير  ةهديرساله   ،رسائل ،ق1400،  عبداالله بن سينا، حسين  ابن. 6
 . بيدار

انجمن آثار و مفـاخر     : تهران ، تصحيح دكتر محمد معين    ،دانشنامه علائي  ،1382،  عبداالله بن سينا، حسين  ابن. 7
 .فرهنگي

  . الاعلام الاسلاميمكتبة : قم،التعليقات ، ق1404، عبداالله بن سينا، حسين ابن. 8

 . مركز: تهران، فريدون فاطمية ترجم،هاي هوسرل انديشه ،1376، بل، ديويد. 9

 ، مطهـري  مرتـضي شرح و تفـسير      ،1ج،  اصول فلسفه و روش رئاليسم     ،1370،  ، محمدحسين طباطبايي. 10
 . صدرا:تهران

 . حكمت:تهران ،تصحيح جعفر آل ياسين ،تعليقات ،1371، فارابي، ابو نصر. 11
 .ة علميهدفتر تبليغات حوز: قم ،سينا سي از ديدگاه ابنادراك ح ،1376، فعالي، محمدتقي. 12
 . حكمت: تهران،نظريه صورت در فلسفه ارسطو ،1382، قوام صفري، مهدي. 13
پژوهـشگاه فرهنـگ و انديـشه       :  تهـران  ،؟مابعدالطبيعه چگونه ممكن است    ،1388،  قوام صفري، مهدي  . 14

 .چاپ دوم، اسلامي
 . دارالمعارف: قاهره،سينا الادراك الحسي عند ابن ،م1942، نجاتي، محمد عثمان. 15
 . رسش:اهواز ،فر  مهرداد ميريانةترجم ، ارسطوةفلسف ،1386، آنتوني، باربت  هريسون. 16
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